
ــدرک  ــام اعــتــمــادی م ــه ال
کارشناسی رشتۀ ریاضی از 
دانشگاه یزد و کارشناسی 
ارشــد تکنولوژی آموزشی 
از دانشگاه آزاد یزد دارد. 
مـــــدرس روش تــدریــس 
ــاران  ــوزگ کــتــاب ریــاضــی پــایــۀ چــهــارم بــه آم
ابتدایی و مــدرس استانی روش تدریس 
کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ ســوم در 
سال های گذشته بــوده اســت. وی هفده 
کار در آمــوزش وپــرورش دارد  سال سابقۀ 
که ده سال را با جوادالائمه )ع( همکاری 
کـــه سمت  ــال اســــت  ــار ســ ــه داشـــتـــه و چ

مدیریت مجتمع را دارد. 
کــرم )ص(: »بــه فــرزنــدان خــود احترام  رســول ا
بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آنان 

معاشرت کنید.«
با تفکر در حدیث فوق درمی یابیم که رفتار ما 
چه تأثیری می تواند در شخصیت کودکانمان 
داشــتــه بــاشــد. بــه عــبــارتــی، مــا آینۀ رفتارهای 
کودکانمان هستیم و منشأ هر آنچه را آن ها 
انجام می دهند، باید درخودمان جست وجو 
ــوزۀ تعلیم و تربیت، بسیار بر این  کنیم. در ح
کید شـــده اســـت کــه بـــرای اصــلاح  مــوضــوع تأ
رفتار بچه ها نخست باید الگوی خوبی باشیم 
و ضمن اینکه از حـــال خـــوب آنـــان مراقبت 
می کنیم، مواظب قضاوت هایمان هم باشیم. 
در این نوشتار قصد دارم به بیان آنچه از کتاب 
توتوچان، دختری آن سوی پنجره آموخته ام، 
بپردازم. نویسنده در این کتاب خاطرات دوران 
دبستان خود را به نگارش درآورده است که در 
ضمن آن می توان به نکات جالبی دست یافت: 
گر  که ا توتوچان داستان دختربچه ای است 
والدین به قضاوت و تشخیص اولین آموزگار 
کــرده بودند، باید به عنوان فرزندی  کتفا  او ا
که اختلال اوتیستیک یا بیش فعالی دارد و 
ــان اســـت، بــا او رفــتــار می کردند  نیازمند درمـ
یا شاید تصمیم به مــحــروم کــردن او از درس 
 ، ــار ــوزگ و مــدرســه می گرفتند. از نظر ایـــن آم
ــت که  ــوز بــی نــظــمــی اسـ ــــش آمــ ــوچــان دان ــوت ت
مــرتــب بــودن، نشستن و رفتار مناسب را یاد 

گاهی در توهم به سر می برد،  نگرفته  است و 
ــزاوار تنبیه سختی اســـت. امــا تدبیر  ــ پــس س
مادری دلسوز، صبور، همراه ولی دل شکسته 
که توجه خاصی به زندگی تک فرزند خود دارد، 
حق انتخاب مدرسه ای دیگر و ادامۀ تحصیل 
را برای این دختر فراهم می کند. با این حرکت 
مادر، سرنوشت دختر هم تغییر پیدا می کند. 
که توتوچان در آن ثبت نام  مدرسۀ جدیدی 
می شود، مدرسه ای است که آقای کوبایاشی 
کــرده  اســت. ساختمان این مدرسه  تأسیس 
ــع در طبیعت اند که  گــن هــای قــطــاری، واق وا
گــاه، باتجربه، عامل، اهل  با حضور مدیری آ
ــرای  ــه محلی ب کـــم ادعـــا و بــــه روز ب مــطــالــعــه، 
توانستن، زیستن و باهم زیستن تبدیل شده 
است. آقای کوبایاشی نگاهی متمایز به مقولۀ 
گی های این  تعلیم و تربیت دارد. برخی از ویژ

مدیر نواندیش به شرح زیر است:
کـــودک و      ــا نــظــرخــواهــی از  کــه ب او مــی دانــد 

مشورت با او شاهد رشد شخصیت، حس 
ارزشمندی و منزلت و همچنین پــرورش 
اعتماد به نفس آن کودک خواهد بود؛ پس 
توتوچان را برای شروعی نو با نگاهی خاص 

می پذیرد.
ــراری رابــطــۀ عاطفی      ــرق ــت کــه بــا ب گـــاه اس  او آ

پایدار با بچه ها، شاهد همراهی بهتر آنان در 
فعالیت های کلاسی خواهد بود؛ پس با ایجاد 
حس امنیت و آرامش در توتوچان، عشق به 

حضور در مدرسه را در او پدید می آورد.
 وی تغذیه را یکی از عناصر اصلی یادگیری     

که کودک گرسنه یا کودکی  مؤثر می داند، چرا
کــه سوءتغذیه دارد، همیشه حــواس پــرت 
است؛ بدین گونه مراقب تغذیه و صرف وعدۀ 
غذایی سالم بچه هاست و در ایجاد الگوی 
غذایی سالم و آداب غــذاخــوردن در ذهن 
آنــان بــرای زندگی آینده، با برنامه ای شاد و 

متفاوت اهتمام می ورزد.
ــه بــچــه هــا      ــ ــت ک ــ ــر مــطــلــع اسـ ــدیـ  آقــــــای مـ

ــن و ارزشـــمـــنـــدبـــودن را با  ــتـ دوســـت داشـ
گفتار و رفتارشان  میزان توجه دیگران به 
مــعــنــا مــی بــخــشــنــد؛ پـــس در طـــول مــدت 
چهارساعت صحبت با توتوچان، حواسش 
به جای دیگری نیست و نیاز به تشویق و 

توجه را در او حس می کند.
او می داند که می تواند شخصیت و عظمت     

خود را هنگام شوخی، بــازی و بگوبخند و 
حتی در حال پریدن بچه ها بر سروکولش 
ــه مــعــتــقــد اســت  کـ ــرا ــم حــفــظ کـــنـــد؛ چـ هـ
ــؤدب و  کــه خـــود تربیت یافته، مـ مــدیــری 
هــدف دار باشد می تواند تربیت و هدفش 
کند؛ بنابراین آمــوزش  کــودک منتقل  را به 
ــا مــعــذرت خــواهــی و  آداب اجــتــمــاعــی را ب

تشکرکردن و... به صورتی دوستانه به آن ها 
یاد می دهد.

 او می داند برای شکوفایی استعداد بچه ها،     
بــایــد روحــیــۀ پــژوهــش، انــگــیــزه و تشویق  
بــه فــعــالــیــت هــای غــیــرکــلاســی را در آن هــا 
ــوش رو و  کـــرد. معلم شــوخ طــبــع، خـ ایــجــاد 
دارای علایق هنری رشد خلاقیت بچه ها 
را تحریک می کند. او موسیقی را بــا ذوق 
بــه بچه ها مــی آمــوزد، بــه نمایش اهمیت 
می دهد، بچه ها را برای فعالیت های مورد 
علاقۀ خودشان تشویق می کند و توجه به 

تربیت تمام ساحتی دارد.
ــد بــهــتــریــن      ــ ــی دان ــ  مـــدیـــر ایــــن مـــدرســـه م

سرمایه گذاری ممکن، سرمایه گذاری روی 
خــود اســت؛ پس فعالیت هایی را طراحی 
که بچه ها در انجام آن بهتر عمل  می کند 
کنند و فرصت هایی بــرای تمرین و اجــرا به 
آن ها می دهد و با جملات مثبت با بچه ها 
کــه توتوچان  صحبت می کند، بــه گــونــه ای 
که ایــن جملۀ مدیر را به یاد  سال هاست 

می آورد:»تو دختر خوبی هستی.«
کـــار اشتباه      ــورت انــجــام  ــد در صـ ــی دان او م

گناه،  کــودک، نباید در او احساس  توسط 
بخشیده نشدن یا جبران نشدن آن اشتباه 
ــرای  کـــودک را ب کــنــد. او اشــتــبــاه  را ایــجــاد 
ــد و لحظۀ  ــی  دان او در نقش یــک معلم م
اشتباه کردن را تبدیل به لحظۀ یادگیری 
مــی کــنــد. وی همچنین بـــا تــســلــط روی 
ــاد می دهد  ــود بــه بچه ها ی احــســاســات خ
کارهایی  کارهایی را انجام دهند و چه  چه 
را نباید انــجــام دهــنــد، در حقیقت اجــازۀ 

اشتباه کردن را به آن ها می دهد.
او هــم  قــد بچه  ها مــی شــود. هوشمندانه و     

گاهانه مسیر بازی ها، بازدیدها و اردوهــا  آ
که بچه ها با  را به گونه ای هدایت می کند 
شوق، زندگی کردن را یاد  بگیرند، بیاموزند 
چگونه رفتاری پسندیده  است، گفت وگو و 

شادی کنند و از هم یاد بگیرند.
ــه ای از خــصــوصــیــات یـــک فــرد  ــ ــوش ــ گ ایــــن 
کــه با  تــوانــمــنــدِ آشــنــا بــا تعلیم و تربیت اســت 

رفــــــتــــــاری تـــأثـــیـــرگـــذار 
آینده ای روشــن را برای 
دانش آموزانش رقم زده 
ــه ای که  ــونـ ــه گـ ــت، بـ ــ اسـ
توتوچان حواس پرت و 
بی نظمِ دیروز تبدیل به 
خــانــم مــجــری محبوب 
و صــاحــب یـــک بــرنــامــۀ 
ــویــزیــونــی،  ــل )شــــــوی( ت
نــویــســنــده و هــنــرمــنــد 

امروز شده است. 

مــدرســـــــــــــه؛
قطار زندگی
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